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  چكيده

) به عنوان دو اثر برجستة عرفاني هرچند در ساختار نثر و نظم 553نامة عطار (ق) و مصيبت492هاي عين القضات همداني (نامه
هاي نزديكي انديشهاست كه نشان از  هاي قابل توجهيباهم متفاوت است، ولي از نظر مضامين و معاني بلند عرفاني داراي مشابهت

نامه، به قصد تعليم چون عطار در مصيبتهايش همالقضات در نامهعين هاي عرفاني و اخلاقي دارد.اين دو عارف در نظريات و آموزه
ا در پردازد كه انسان راي از درياي معرفت، به مدد تمثيل و حكايات به اثبات لوازم طريقت، صفات و مقاماتي ميو براي نماياندن ذره

هاي عارف و عامي گونه كه عطار براي ملموس ساختن مفاهيم متعالي از امور طبيعي، شخصيترساند. همانمسير كمال الهي ياري مي
پردازد؛ اما نكتة حائز اهميت آن است القضات نيز با برگزيدن چنين روشي به تبيين مضامين ارزشمند عرفاني ميكند، عيناستفاده مي

القضات همچون هدايتگريِ توان ادعا كرد كه برخي از مضامين عيننامة عطار بسط بيشتري يافته و حتي ميدر مصيبتكه اين مضامين 
درد، لزوم فراق در عشق، قهر و لطف الهي، ظرفيت عاشق در وصال، شناخت صانع از رهگذر دل و لزوم صبر و بي صبري در راه 

هاي اين دو نزديكي انديشه ت. در اين مقاله سعي بر آن است تا با روش مقايسه،معشوق، در مصيبت نامة عطار به كمال رسيده اس
توصيفي انجام شده -هاي ظاهري و ساختاري مورد تحليل و بررسي قرار گيرد. اين پژوهش به شيوة تحليليعارف جدا از تفاوت

  است.

  : ها كليدواژه
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 . مقدمه1

ه.ق بـه فتـواي    525ه.ق درهمدان به دنيا آمد و در سـال   492القضات در سال ابوالمعالي عبداالله بن محمد ملقب به عين
اش شاگردان و مريدان بسـياري  جا به دار آيخته شد. او درمدت كوتاه زندگي سي و پنج سالهبرخي فقهاي متعصب در همان

هاي او كه از نامهالقضات چنانار برجاي مانده از او نشان از عارفي پخته درعرصة معرفت و حقيقت دارد. عينتربيت كرد. آث
آيد، عارفي است كه گاه نگاه فلسفي بر اوامر و نواهي او تسلط دارد و گاه نگاه متعصبانة ديني؛ اما مسـلم اسـت كـه او    برمي

كند كه حاصـل اسـتغراق   خوديي اشاره ميهايش به بيجاي نامه. او در جايهمواره در طريقِ معرفت الهي گام برداشته است
هاي عين القضات از نظر ساختار با مصيبت نامه متفاوت اسـت،  وي در هواي جانان و فضاي عالم ملكوت است. اگرچه نامه

اي را دارد كـه عطـار در    هاي تعليم، كـاربرد امـور طبيعـي و مقصـود نهـايي همـان شـيوه       اما از نظر موضوع، جزييات، روش
يكـي مدرسـي و   «االقضات داراي دو ساحت تربيتـي اسـت.   نامه در پيش گرفته است. پورجوادي عقيده دارد كه عينمصيبت

  گونه كه عطار نيز اين دو ويژگي را دارد.  ) همان103: 1374(پورجوادي، » ديگري سلوك روحي.
) 8: 1383كـوب،  داند. (زرينبعد فكري و ذوقي ابوحامد غزالي مي عطار را ادامه دهندةصداي بال سيمرغ كوب در زرين

تـأثير امـام   القضات نيـز از  هاي غزالي تأثير پذيرفته است. عينهاي عرفاني خود از انديشهوي عقيده دارد كه عطار در انديشه
ام م محمـد غزالـي را نديـده   من اگرچه خواجـه امـا  «گويد: هايش ميمحمد غزالي به دور نيست، بخصوص آنگاه كه در نامه

) اين نقطة اشتراك كه در زندگي عـين القضـات و عطـار وجـود دارد،     2/316: ج1362القضات، (عين» امشاگرد كتب او بوده
كند، امـا  دهد. بنابراين اگرچه تفاوت دو اثر مورد نظر در ساختار نظم و نثر جلوه مينزديكي افكار اين دو عارف را نشان مي

شود، نزديكي نظريات اين دو عارف از نظر تفكرات معرفتي و كـاربرد مضـامين و امثـال    مقاله به آن پرداخته مي آنچه دراين
هاي عرفاني و اخلاقي با هدف تعليم است. توجه هر دو عارف به راه يافتن انسان در جادة طريقـت و  مشترك در بيان آموزه

هـاي خـاص، بلكـه    اي اسـت كـه در آن نـه تنهـا انسـان     متعـالي  اي از زلال معرفت و حقيقت، هدف خاص ونوشيدن قطره
باش تـا بـه عـالم مـن     «گويد: القضات در تمهيداتش چنين ميهاي عادي نيز مخاطب جدي اين دو عارف هستند. عين انسان

نتـوان   رسي كه زحمت بشريت در ميان نباشد كه خود با تو بگويم آنچه گفتني باشد. در عالم حروف بيش از اين در عبارت
  ) 354: 1341القضات، (عين» آوردن، كي باشد كه از ادبار خود برهيم؟

 تا يابد نمي همدردي مخاطب چون و گزيند مي خاموشي خود عرفاني تجربيات شرح و بيان از عمد به آثارش در القضات عين

واسطة حضور بيشتر بيشتري به تجربه لقضاتا عين اگر البته است. پوشي پرده حال در همواره نهد، ميان در او با را اين تجربيات
در  القضاتعين شد. مي حاصل داشت، شايد او را چون عطار آرامش درون بيشتري براي بيان معاني متعاليدر جهان مادي مي

 از اي نامه نيز شاخهاستدلال است و اگرچه تمثيل و حكايت در مصيبت با مخاطب تنبه پي در هايش نامه يها بسياري از بخش

چـون  حـال هـم   اين با اشد.ب مي نامه مصيبت از بيشتر القضات عين هاي نامه در عقلي هاي حجت صراحت ماا است، استدلال اين
پردازد و چون در پي معاني و مفـاهيم مـورد نظـر از    هاي عرفاني ميتمثيل به ملموس ساختن آموزه و تعطار در پس حكاي
جز تفاوت ساختاري (نظم و نثـر) تفـاوت ديگـري ميـان تفكـر ايـن دو عـارف         گيرد،بيعت مدد ميطة رامور عادي و روزم

  توان يافت.  نمي
آن است تا  بر مقاله اين. است نشده انجام، گيرد قرار مقايسه مورد القضات عين و عطار هاي انديشه آن در كه تاكنون پژوهشي

نظر از نوع و ساختار اثرشان  صرف عارف دو مشترك هاي انديشه تحليل به القضات عين هاي نامه و عطار نامة مصيبت بررسي با
  باشد. شمارة صفحه مي براساس الطير عطار بر اساس شمارة بيت و ساير منابعنامه و منطقبپردازد. گفتني است ارجاع مصيبت
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  نامة عطارالقضات و مصيبتهاي عينهاي مشترك نامه. انديشه2
 . دل جايگاه عنايت الهي  1.2

مه با هدف اتصال انسان به ذات الهي و شناخت حقيقت، طي چهل مقالـت بـه تبيـين موانـع و لـوازم طريقـت       نامصيبت
پردازد و سالك طريقت در هر مقالت كه به يكي از كائنات آسمان و زمين متعلق است، بـه معرفـت صـفت يـا مقـامي از       مي

ن برسد تا كاملّا از حجاب جسم و جان برخيـزد، مقـام   رسد. يكي از مقاماتي كه سالك در انتهاي طريقت بايد به آسلوك مي
گاه كه عطـار فكـرت سـالك را سـالك     گردد. در آغاز كتاب نيز آندلي است و رسيدن به آن جز با شناخت دل ميسر نميبي

ي اسـرار و مبـدأ   داند كه آدمي را به درياخواند، اين تفكر پرّنده به عوالم الهي را نه از عقل كه برخاسته از دلي ميحقيقي مي
       كند:حقيقت متصل مي

سالك فكرت كه در كار آمده ست            
  اهل دل را ذوق فهمي ديگر اسـت 

هر كـه را آن فهـم در كـار افكنـد         
  

  نه ز عقل از ل، پديدار آمده ست  
  كان ز فهم هر دو عالم برتر است
  خويش در دريـاي اسـرار افكنـد   

  )915 -913: 1386(عطار،        
شـود كـه حـق در قلـب     داند و يادآور مـي عطار، در معرفي دل از زبان سالك، كلّ اسرار الهي را متمكّن در درون دل مي

واسطة جانان، از رهگذر دل ميسر است. به عبارت ديگر دل در حكم راهي غيبي اسـت ميـان   كند و ديدن بيمؤمن تجلي مي
كه در حكايت اول از مقالت بيست و هشتم، عطار به راهي است چنانواسطة حق جان سالك و جان الهي كه محل رؤيت بي

      يابد:كند و اين راه را وراي زمان و مكان و در عالم معنا ميپنهان ميان عاشق و معشوق از طريق دل اشاره مي
هست جانان را به جان راهي نهان               

جـان، گــران ره بازيابـد ســوي او                      
هست راهي سوي هر دل شـاه را                   

                          

ــان    ــت آن راه از جه ــده س ــك دزدي   لي
ــد روي او ...   ــده بينـ ــد دزديـ ــا ابـ   تـ
ــراه را   ــود دل گمـــ ــك ره نبـــ   ليـــ

  )4979و  4977 -4976(همان:           
خواهد طالب حقيقـي راه حـق را   پاسخ كسي كه ميكند و در عين القضات نيز به چنين راهي ميان بنده و معبود اشاره مي

طالب را كه قدمش در طلب درسـت بـود،   «داند: كشد و ديدار الهي را تنها از مسير دل ميسر ميبشناسد، معيار دل را پيش مي
 چـون عطـار بـه   القضـات هـم  ) عين2/338: ج1362القضات، (عين» اي هست كه طغراي سلطان بيند.او را در درون دل ديده

چـون طـالبي را كـه در    «شود: ها پنهان است و اتصال به جهان غيب جز از طريق آن ميسر نميكند كه از ديدهراهي اشاره مي
طلب درست بود، خواهند كه راه واخود نمايند، كمند جمالي از فتراك دوستي از دوستان او يعنـي خـدا واگشـايند و بـه راه     

مـا ادراك  «و » استجيبواالله«اگر گويد: من يدق الباب؟ گويند: » القارعه ما القارعه«كهغيب درآيند و در درون دل او زدن گيرند 
يافتن به حقيقـت اسـت.   كنند، تنها مسير رهدرحقيقيت مفهومي را كه اين دو عارف بر آن تأكيد مي. )339(همان: »» ماالقارعه

اما از ابتدا تـا انتهـاي طريقـت از طريـق دل بـه      پردازد سالك با هدف شناخت جان الهي به سير در عالم ملك و ملكوت مي
كند، مفهـومي  القضات در ارتباط با معرفت برخاسته از دل بيان مياي كه عين رسد. نكتهچه بر سر راه اوست ميمعرفت هرآن

د: كـاملان  دان بندي سالكان طريقت اشاره دارد. او سالكان طريقت را دو دسته مياست كه به نظرية خاص عطار دربارة تقسيم
كنند. ديوانگان پس از كاملان كه واصلان به حـق   و ديوانگان كه هردو در يك مسير و براي رسيدن به يك مقصد حركت مي

هـا در رسـيدن بـه    در مقام فنا هستند، برترين مقام را در مصيبت نامه دارند و اين نكته از اشارة عطار مبني بر ظرفيت انسـان 
  )147: 1389و اسفنديار، شود. (موذني  كمال اثبات مي
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هاي كامل با برخورداري از ظرفيت لازم براي رسيدن به كمال، از عهدة ديوانه و عارف كامل راهرو يك راه هستند؛ انسان
رسند، در حالي كه ديوانگان دراين راه ظرفيت لازم براي تكامل معنوي كشيدن بار درد الهي برآمده و به مقام فناي في االله مي

  مانند:نيستند و با وجود به كمال رساندن بسياري از خصائل كاملان در خويش، در مقام جنون مي را دارا
  هست اشـجار و نبـات  «پير گفتش 

  عـاقل و كامـل كبــارش آمـدنــد  
  خواه يافتهر كه جان را محرم دل 

  يـا كـمالي يــافت بــر درگــاه او    
  

  از صغار و از كــبارش مثـل ذات    
  آمدنـد  بيـدل و مجنـون صـغارش   

  چون شجر سرسبزي اين راه يافت
ــه دل در راه او  ــد ديوان ــه ش ــا ن   ي

  )4094 -4091: 1386(عطار،    
داند، سخن از جنون و مردان كامل بـه ميـان آورده،    كه دل عاشق را محل هدايت و عنايت ميعين القضات نيز پس از آن

يك قطره مست شوند. مردان بودند در اين راه كه بحار نـوش   اين قوم را ضعفاءالطريقه و مجانين الحق خوانند، به«گويد:  مي
  )341-2/340: ج1362(عين القضات، » گويند. نمي» هل من مزيد«كردند و هنوز لب ايشان خشك است و جز 

ت اي مس ـها را از نوشيدن قطرهكند و آنياد مي» الحقضعفاءالطريقه و مجانين«ها با عنوان القضات از آنقومي را كه عين
تري نسبت به گروه كاملان دارند و اگرچه از عشق حـق تـا ابـد     داند، همان گروه عرفاي مجانيني هستند كه ظرفيت پايين مي

انـد،  اما ظرفيت وصال الهي را ندارند و مرداني كه با وجود نوشيدن درياها از معرفت الهي باز لب تشنة حقيقـت  اند سرگردان
  اند. هاي طالب حق دارند و صاحب برترين ظرفيت در طريق معرفتدر ميان انسان را يتظرف برترين كه هستند يهمان كاملان

  . شناخت صانع از رهگذر صنع  2.2
عين القضات در مسير تبيين معرفت و شناخت حقيقت الهي به دو نوع علم در اثبات شناخت صانع از طريق صنع اشـاره  

كاملان براي ديدار صانع نيازي به واسـطة صـنع ندارنـد امـا ناقصـان      كند. يكي علم ناقصان است و ديگري علم كاملان. مي
القضات براي ملموس ساختن اين مضـمون مثـالي از   كند. عينها را به سوي صانع هدايت ميكساني هستند كه صنع الهي آن

كنند بر توب استدلال ميبينند، اما به وجود مكبينند و قومي كاتب را نميقومي كاتب را حاضر مي«آورد: كاتب و مكتوب مي
بينند چون شعاع را از آفتاب و قومي اول آفتاب بينند، پس از آن شـعاع از آفتـاب بيننـد و    كاتب... قومي صنع را از صانع مي

قومي ديگر آفتاب خود نبينند، اما گويند اين شعاع حادث را هم سببي باشد؛ پس آفتاب را پس از شعاع بينند؛ پس ايـن قـوم   
نامـه حكـايتي را بيـان    ) عطار در مصـيبت 1/85: ج1362القضات، (عين» اند، چه اول را آخر بينند و آخر را اول.قاصر نظران

خواند، رابعه از وجود راهـي در دل ميـان خـود و    كند كه در آن چون زاهدي رابعه را به ديدار صنع الهي در صحرا فرامي مي
كـه  تقد است چون كسي در دلش چنين راهي را بيابد، جان او جانان را بي آنبيند. عطار معگويد كه بدان جانان را ميخدا مي

  راه به صحرا دراز كند، خواهد ديد:
ــود   ــي ب ــت راه ــانع در دل ــه ص ــر ب   گ

چون كسي را اين چنين راهي است باز                               
  

  در بر آن، صنع چون كاهي بـود   
  از چه بايد كرد ره بر خود دراز؟

  )3757 -3756: 1386عطار،(   
رابعه در مقام عارفي به كمال رسيده براي ديدن معشـوق الهـي نيـازي بـه     » واسطه اين قوم را برخاسته ست«حقيقت  در

القضـات  بيند و اين همان اصل وحدت وجود است. انساني كه به سـخن عـين  واسطة صنع ندارد، انسان كامل جز صانع نمي
او  چشم زيرا؛ بيند نمي وحدت جز را كثرات كامل انسان اما برد، مي وحدت به پي كثرات ذررهگ است، از ناقص علمي صاحب
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جاسـت كـه   واسطگيِ محض به ديدار جمال الهي نائل شده اسـت و از ايـن  حجابي و بيپردة جسم و جان را دريده و در بي
كند تا اين معنـي را بنمايـد كـه    را بيان مي» اطنهو الاول و الاخر و الظاهر و الب«القضات پس از تمثيل صانع و صنع آية عين

  كند. وحدت خود از پس امور و كثرات بر او جلوه مي كه رسيده اي مرتبه به زيرا؛ بيند نمي او جز را چيز بين همهچشم حقيقت
  درد محرك انسانِ طالب در مسير حقيقت

(خطيبـي  » نكنند، از راه ديگر به عالم روشن نبرنـد. تا جهان را بر من به رنج، چون شب تاريك «آمده:  معارف بهاءولددر 
، يكي از مفاهيم غالب و مكررّي است كه از سوي خداوند بـر دل  »درد«نامة عطار، عنصر  در مصيبت) 1/132: ج1372بلخي، 

ز تـا  ضرورت پيوستگي انسان با درد براي رسـيدن بـه حقيقـت، از آغـا    كشاند.  كند و او را به وادي طلب مي سالك نزول مي
دارد، بـه حكـم درد   كه بداند در پي كدام مقصود گام برمينامه مورد تأكيد قرار گرفته است و سالك را بدون آنپايان مصيبت

چـون درد محـرك   كنـد كـه هـم   هايش به نيرويي اشاره مـي كند. عين القضات نيز در نامهقرار و سرگردان طلب ميدرون، بي
خـواب و خـور و سـرگردان    كند كه سالك را بـي قرار رفتن و جستن مقصود مين بيسالك در وادي طلب است و او را چنا

  گزيند كه درحقيقت چيزي جز درد عطار نيست.را  براي چنين نيرويي برمي» حب«القضات واژة سازد. عينمي
انـد. بـه نظـر    دخواند و حتي واژة مصيبت را شايسـتة مكتوبـاتش مـي   چون عطار كلامش را دردآلود ميعين القضات هم

بيند و معتقد است كه سرشت آدمي با دردمندي عجين است: رسد او نيز مانند عطار مفهوم درد را بر كلّ آثارش غالب مي مي
ها ننوشتمي، اما تو صاحب مصـيبت نيسـتي و   نامهاگر كار بر مراد من بودي و قلم به مراد خود بر كاغذ نهادمي، جز تعزيت«

اي بايستي تـا انـدوه خـود بـا او     زدهزدگان نگاه كند از راه تماشا. مصيبتر كسي در احوال مصيبتمرا از آن غيرت آيد كه ه
  )1/209: ج1362القضات، (عين» بگفتمي
شود كه او را ياراي بيان حقيقـت و آتشـي كـه در درون دارد نيسـت و حتـي      القضات همواره اين نكته را يادآور ميعين

تر بيان شده است.  شايد ايـن امـر   كند اما اين مفاهيم در شعر عطار بسط بيشتري دارد و روشناغلب به عمد از بيان پروا مي
القضـات بـه دليـل    باشد. عـين -كه البته سنت همة عارفان و دردمندان طريقت است-القضاتناشي از تفكر رازآلود بودن عين

بينـد و  ها را مخاطب اثـر خـويش مـي   طار همة انسانكند، اما عوجود مخاطبي خاص در هر نامه از بيان هر معنايي پرهيز مي
  كند.  باوجود در بيان نگنجيدن مفاهيم عالم ملكوت، تا جايي كه زبان قادر به بيان است، از شرح مطلب خودداري نمي

شـرح  از نظر عين القضات طريقت را با شنيدن نمي توان فهم كرد و اين راه را جز به رفتن و ديـدن نتـوان دريافـت. در    
) 1138: 1365(مسـتملي بخـاري،   » هر چند كه ناسوخته را عبارت سوخته كنند، از سوختن خبـر نـدارد.  «آمده است:  تعرف
كنـد تـا بـه ربـاطي     برند، هيچ فـزع نمـي  نامه، چون دست دزدي را ميام مصيبتگونه كه در حكايت پنج از مقالت سيهمان

  فهمد:را مياي چون او آنجاست كه درد او رسد كه دست بريده مي
ــه   ــودي آن هم ــاد ب ــي فري ــر بس   گ

  جا يك بريده دست هستليك اين 
  لاجرم گـر پـيش او نـالم رواسـت     
ــد                                                                           ــدردي پدي ــيچ هم ــد ه ــا نياي ت

  

  خلق را چون باد بـودي آن همـه    
  كس چه داند، او بداند درد دست

  د نالـة مـن از كجاسـت   كو بدان ـ
ــنيد  ــد شـ ــدرد نتوانـ ــه همـ   نالـ

  ) 5292 -5289: 1386(عطار، 
  خودي. درد و سرگرداني در حال بي3.2

عطار براي اثبات دردمندي آدمي از همان آغاز حيات، با توسل به در ميان خون سرگشـته بـودن كـودك در رحـم مـادر،      
رائه كند و در پي اثبات ايـن امـر اسـت كـه سرگشـتگي نخسـتين       كوشد تا دليلي براي لزوم دردمندي سالك در طريقت ا مي
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گيري او در رحم مادر، نشان از اين دارد كه به دنيا آمدن ملازم درد و رنـج اسـت و اشـارتي اسـت بـر      كودك در زمان شكل
  آنكه سالك در طريقت حق بايد در خون بگردد و مصائب را به جان خويش تحمل كند:

اوفتاد                 نُه مه اندر خون تنش باز
  تا ز نطفه قرب حق يابد كسـي 
  چاره اين كار سرگرداني اسـت 

  

  يعني از خون خوردن آغاز اوفتاد ...  
ــي   ــان بس ــي درم ــرد ب ــد ب   درد باي
  داروي اين درد بـي درمـاني اسـت   

  )945 -944و  930: 1386(عطار، 
ت؛ زيرا اين درد از روز ازل بـر دوش انسـان نهـاده    عطار عقيده دارد كه ظرفيت كشيدن درد الهي فقط در وجود آدمي اس

  رساند:شده و همين درد است كه سرانجام انسان را به وصال محبوب مي
چون تو مدام            ما دراين درديم هم

  
  تو برو، خود درد ما، ما را تمام  

  )1113(همان:                    
گيرد، حالتي ميان نفـي و اثبـات اسـت كـه     مسير طريقت گريبان سالك را ميترين پيامدهاي درد كه در آغاز يكي از مهم

كند، عطار لايعقلي و سرگشتگي ميان امور متناقض را براي سـالك از ناحيـة   سالك را در ميان جهاني از تناقض سرگردان مي
ه سبب حيرانـي و سرگشـتگي او در   سازد كداند. به بيان ديگر، نيروي جاذبه و دافعة درد، سالك را دچار تناقضي مي درد مي

بـاره  درايـن  انـيس التـائبين  ) شيخ احمد جامي در  225:  1389شود (اسفنديار، داند ميبيند و مينفي و اثبات هرآنچه كه مي
توانـد كـرد و   تواند گفت كه چه ديدم؛ كه بيان نمـي آن مرد زيرك كه چشم او بر شعاع آن گوهر افتاده است، نمي«گويد: مي

) عطار نيـز  192: 1368(نامقي، » تواند كه پشت بر آن گرداند، سرگشته و متحير فروماند تا بوكه اين درد را درماني باشد.نمي
  كند:اين حالت سرگرداني سالك را چنين تصوير مي

چون سر شكر و شكايت برنهاد             
  باز بود آن صبح دولـت روز او  
  صد هزاران راه گونـاگون بديـد  

  حيران سالك افتاده كـار گشت 
  

  نهايــــت برنهــــاد ســــر بــــه راه بــــي    
ــوز او  ــل پيرآمـــ ــد عقـــ ــل ره شـــ   طفـــ
ــد ...    ــون بديـ ــزم پرخـ ــزاران قلـ ــد هـ   صـ
  لاشـــــه مـــــرده، راه دور، افتـــــاده بـــــار

  ) 164، 165:  1386(عطار،                         
خواند كه حتي او را از طالـب بـودن و   يالقضات نيز انساني را كه به وادي طلب گام نهاده چنان لايعقل و سرگشته معين

چه اگر طلب نقاب عزتّ از روي جمال خود بگشايد، همگيِ تو را چنان بغارتد كه از تـو چنـدان   «نبودن خود خبري نيست: 
خبري كه تا سرحد نفـي هسـتي   خودي و بي) حال بي2/27: ج1362القضات، (عين» اثر نماند كه تمييز كني كه تو طالبي يانه

رود، لازمة تكامل معنوي و رسيدن به مقام نهايي فقر و فنا است و تا سالك به مرتبة نفي خـويش نرسـد، بـه    پيش مي سالك
اي دوست! هر طلبي كه تو خـود را در آن ميـان بينـي از    «كند: القضات در ادامه تأكيد ميمرتبة اثبات حق نخواهد رسيد. عين

ال مستي رسيد هيچ داند كه مست است؟...كمال مستي آن بود كـه هسـتي   گويي چون مرد به كمحقيقت طلب دور است. چه
(همـان) در  » مرد را به غارت دهد تا اگر به او گويند كه تو مستي يانه؟ جواب ندهد؛ چه اگر جواب دهد هنوز مخيـر اسـت.  

سيده، درد او همواره مـلازم  هاي عطار مادامي كه طالب با مطلوب يكي نگشته و در مقام فقر و فنا به وصال روحاني نرآموزه
  برندة سالك به سوي مقصود الهي است:حسرت است و اين امر نشان از نزديكي معناي درد با حسرت دارد كه هر دو پيش

ــدت     بعد از اين وادي حيرت آيدت ــرت آيــ ــم درد و حســ ــار دابــ   كــ
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  آه باشد درد باشـد سـوز هـم   
  

ــم  ــه روز ه ــه شــب ن   روز و شــب باشــد ن
  )3802 -3801: 1384طار، (ع                  

پـردازد، بـه حسـرت و دردمنـدي بهشـتيان اشـاره       و در حكايت ديگري كه در آن به وصف حال دوزخيان و بهشتيان مي
 خواند:اند و اين دردمندي را  از سر معرفت ميكند كه با وجود وصل در رنج و عذاب مي

  هركه را شد در رهش حسرت پديد
  حســرت و آهــو جراحــت بايــدت

  درين منزل تـو مجـروح آمـدي   گر 
  

ــد     ــرت پديــ ــرد از غيــ ــد كــ ــم توانــ   كــ
  در جراحـــــت ذوق و راحـــــت بايـــــدت
ــدي  ــه روح آمـــــ ــرم خلوتگـــــ   محـــــ

  )3239 -3236(همان:                               
گاه كـه دردمنـدي را   القضات نيز هست؛ آنخواند، مورد اشارة عيناي را كه عطار پيامد نهايي دردمندي ميذوق و راحتي

چون كمال كبريا از پردة عظمت خـود  «كند كه تا عظمت الهي برجاست درد نيز برجا خواهد بود. خواند و تأكيد ميبدي ميا
  )1/313: ج1362القضات، (عين» را جلوه دهد، اين درد به شادي بدل افتد

  . هدايتگري درد  4.2
نند، هدايتگري درد به سوي مقصود نهايي سـلوك  كالقضات بر آن تأكيد مييكي از كاركردهاي ديگر درد كه عطار و عين

جا مرد را هيچ كاري نبود. طلب خود رهبر او بود تـا مطلـوب را در كنـار او    در سنت ازلي اين«گويد: القضات مياست. عين
طـور  خواند، درحقيقيت همـان درد طلبـي اسـت كـه عطـار بـه      القضات راهبر سالك مي) طلبي كه عين2/29(همان: ج» نهد.

داند. عطار معتقـد اسـت   كند و آن را همچون پيري هاديِ سالك در طريقت ميهاي خود به آن اشاره ميتري در آموزهصلمف
تاب مي شود كه به هيچ چيز و هيچ كس جز مبدأ قرار و بيچنان بيكه چون درد حق به راستي در دل مرد راه رخنه كند، آن

  كند:درد توجه نمي
يزدت           ذره اي اين درد اگر برخ

  گر شود اين درد دامنگيـر تـو  
ور نگيرد دامنت ايـن درد زود   

  

  دل بــه صــد درد دگــر برخيــزدت  
  بس بـود ايـن درد، دايـم پيـر تـو     
  گفت و گوي اين، ندارد هيچ سود

  )5295 -5293: 1386(عطار،    
  . كمال ظرفيت عاشق در هجران  5.2

هايي روبرو است كه بايد با تربيـت درون و متحلـي   نهد با فرارو نشيب مي سالكي كه قدم در جادة معرفت وحقيقت الهي
طـور مسـتقيم   نامـه، بـه  رو عطار از زبان پيـر در مصـيبت  گشتن به صفات طريقت، مستعد گذر از عقبات صعب گردد. از اين

ن انسـان را از ميـان كـل    كند و تنهـا جـا  وغيرمستقيم به لزوم پرورش ظرفيت وجودي انسان براي دريافت معرفت اشاره مي
داند. بنابراين اگر كسي در طريق وصال بـا معشـوق ظرفيـت لازم را كسـب نكـرده      كاينات، مستعد رسيدن به مقصد الهي مي

شـود. عطـار   ماند و اگر هم به نزديك معشوق برسد، به دليل عدم ظرفيت تقرب و وصال، هلاك ميباشد، از ادامة راه باز مي
ربود و نظير نداشت، صـريحا  لت سي ونهم از عشق كارگري به دختر شاه كه در حسن و جمال عقل ميدر حكايت دو از مقا

كند و عدم كشيدن بار عشق را سبب از دسـت دادن معشـوق و حتـي هلاكـت عاشـقِ       به لزوم ظرفيت دركار عشق اشاره مي
كمال ظرفيـت در عشـق نرسـيده و مراتـب     رود، اما عاشقي كه به  خواند. معشوق حكايت خود به سراغ عاشق ميناكامل مي
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زحمـت و  آورد و چون گنج معشوق را بـي واسطه را نميسلوك در راه معشوق را گام به گام طي نكرده است، تاب ديدار بي
  دهد:  بيند، جان ميرنج در مقابل خود مي

در چنان جايي شكيبايي نداشت                 
  خودي پست اوفتادعاقبت از بي

  ان جان ستان آزاد شـد زين جه
  

ــت     ــايي نداش ــاي زيب ــت غوغ   طاق
  جان بداد و جامش از دسـت اوفتـاد  
  شد به خاك و عشق او چون باد شد

  )6815 -6813(همان:              
خواند. يكي از نكات مهم اين حكايت، رسيدن تـدريجي  ارزش مي مرگي بي كه معشوق، عطار اين مرگ را نه فناي در راه

نكته رهنمون  اين به را مخاطب عطار. است حقيقي عاشقان كار آن اه عشق صعب و طولاني و سپردنبه ظرفيت عشق است. ر
القضات قرب و بعد هـردو را  عين رنجِ سالك بر او جلوه كند، سالك حتما هلاك خواهد شد.كند كه اگر معشوق الهي بيمي

در دوري طاقت صبوري ندارد و در نزديكي ظرفيت وصـال  خواند؛ زيرا براي عاشقي كه ظرفيت معشوق را ندارد، صعب مي
كنـد و   چون معشوق در پردة سحابي كشف خود را جلوه دهد، عاشق را از آن هيچ قوتي نبود كه او را سيري«با معشوق را. 

زد، تر.كمال اشراق او خود حجاب عاشق است تا يك لحظه اگر از او قوت خورد ديده نيـز دربـا  حجاب بتابد مشكلچون بي
) عاشق را براي محو شدن و فاني گشتن در وجود معشوق ظرفيتي عظيم 2/82: ج1362القضات، (عين» مسكين عاشق آفتاب

گونه كه عطار غيرمستقيم به طي مراحل سلوك و كشيدن بار فراق براي يافتن ظرفيت در بايد در سوختن و فاني شدن. همان
كند كه تا عاشق جلـوة معشـوق را در پـرده    طور غيرمستقيم بر اين امر تأكيد ميالقضات نيز بهكند، عينراه معشوق اشاره مي

مقبلان را سبب آن است تـا خـوي فراكننـد    «نبيند و آموختة او نگردد، ظرفيت ديدار معشوق را در پس پرده نخواهد داشت. 
  )1/85(همان: ج» حجابءاالله دارند، بيبينند تا چون ديدة ايشان پخته گردد و طاقت بار كشيدن لقاكه آفتاب را در پرده مي

كند كه در آن عشـق زمينـي را   اي به ظاهر متفاوت با عطار راجع به عشق زميني و آسماني اشاره ميالقضات به آموزهعين
مقدمه كند، بلكه آن را داند. وي عشق زميني را به تمامي نفي نمياي براي كسب ظرفيت براي وصال با معشوق الهي ميبهانه

صـياد ازل  «سـازد.  كند كه عاشق را آماده و صاحب ظرفيت عشق متعالي مـي اي پيش از درك عشق الهي قلمداد ميو مرحله
او را استعداد آن نبـود كـه در    -رود!شنوي، نه سخن تو ميچه مي–چون خواست كه از نهاد مجنون مركبي سازد از آنِ خود 

از آن هلاك شدي، بفرمودند تا يك چندي ليلي از نهاد مجنـون مركبـي سـاخت از آن    گه به تابشي دام جمال ازل افتد كه آن
  (همان)  » خود، و او را نگذاشت كه زمام حركات و سكنات او به دست هوا و شهوات او بود.

ماني را در پسندد كه بتواند ظرفيت عشق آساي را ميالقضات عشق زمينينكته قابل توجه، كيفيت عشق زميني است. عين
كند عاشق ايجاد كند. او به عشقي چون عشق مجنون نظر دارد كه در آن همة خصوصيات عاشق با عاشق طريقت برابري مي

كه به وصال با معشوق در جهان مادي بيانديشد، به وصال روحاني و عشق آسماني نظـر دارد. (محسـني،   و عاشق بيش از آن
رود، مجنـون در نهايـت عاشـقي و شـوق ديـدار      واسطة پيري به ديدار مجنـون مـي  به گاه كه ليلي) آن108: 1391اسفنديار، 

  كند، زيرا عاشق هنوز ظرفيت كامل براي وصال با معشوق را كسب نكرده است:معشوق، از ليلي اعراض مي
  گونه كه شمع مي فروزم زين

                                             
ــوزم     ــترك روم بســـ ــر پيشـــ   گـــ

  )212: 1376(نظامي،                       
دهد هرچند كـه روح دردمنـدي در حكايـات    نامه حكايت عشق محمود و اياز را در اين رديف قرار ميعطار در مصيبت

اي چـون محـو   مربوط به اين دو شخصيت رمزي به هيچ وجه به شدت دردمندي ليلي و مجنون نيست، اما صفات برجسـته 
  كند.ها جلوة روشني دارد كه با عاشق طريقت برابري ميق در معشوق و وحدت عاشق و معشوق در آنگشتن عاش
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  . قهر ولطف الهي  6.2
شـود  طور كلّي هرچه به لطف الهي مربوط مـي قهر و لطف الهي در متون عرفاني ذيل صفات و اسماء الهي آمده است. به

ي مربوط است، از آن با صفات جلاليِ خداونـد يـاد شـده اسـت. روزبهـان بقلـي       از آن با صفات جمالي و هرچه به قهر اله
حكمت ) ملاصدرا در 303: 1360داند  (بقلي شيرازي، شيرازي آفرينش هستي را ناشي از تجلي جمال وجلال خداوندي مي

اند، چون همگـي  فاتي كه متقابلص«اند. عقيده دارد كه صفات جمالي و جلالي به يكديگر شبيه هستند و از تكثر منزّه متعاليه
اند، لذا صفات در يكديگر منطوي است و در هر صـفت جمـال،   اند و آنجا از تكثر منزهطور بساطت مجتمعدر عين وجود به

كه از روزبهان و صدرالدين  سخناني. )6/90: ج1981 (شيرازي، »صفت جلال و در هر صفت جلال، صفت جمال نهفته است
توانـد در  شد، به انديشة عين القضات و عطار بسيار نزديك است؛ زيرا اين دو عارف معتقدند كه قهر الهـي مـي  شيرازي بيان 

القضات وجود دارد، ارتباط  هاي عين نامه و نامهباطن عين لطف باشد اما نكتة مهمي كه دربارة اين دو صفت الهي در مصيبت
 و عنايـت  نشـان  دو هـر  ااهل معرفت فرقي ميان قهر و لطف نيست؛ زير آنها با عنايت الهي است. در نگاه سالكان طريقت و

فيت و حكمت خداوندي رظبرد. دراين ميان برخي به تناسب پيش مي مطلوب سوي به را طالب و است بنده بر خداوند توجه
نامه كـه در بـاب   بتمصي مدر حكايت اول از مقالت نه شوند. مي رانده با قدم لطف و برخي با قدم قهر به سوي مقصود پيش

داوند را به عيان ديد. ذوالنون خ توان لطف و قهر رياضت چهل سالة مريد ذوالنون و نرسيدن او به شهود و مكاشفه است، مي
شـود،  لطف حق شامل او نمـي  رخواند تا اگر نظمي از سر معرفت و آگاهي، مريد را به ترك نماز، خفتن و ترك رياضت فرا

سويي  از و است خويش به اونددخ رود، شاهد لطف ر قهر حق شامل او گردد. چون مريد به خواب مينظ، اعمال ترك بواسطة
كنـد  حكايت، اين مفهوم را از زبان ذوالنون بيان مي اين در عطار كند.عتاب خداوند با ذوالنون كه چرا بندگان را از او دور مي

برند. در راه خداونـد، برخـي را بـه مـدد لطـف      راهي ديگر مي ها متفاوت از يكديگر است و هر كس را ازكه طريقت انسان
 چـون لطـف   رانند و برخي را به مدد قهر و اين دوگانگي، به ظرفيت و خصـلت راهـروان طريقـت مربـوط اسـت؛     پيش مي

  با وجود ترك نماز و قهر خداوند به ذوالنون در مقام پير كامل: حكايت اين مريد خداوند به
  سرگشته رازيخ چون بشنود از آن ش

  نان بخور سير و بخسب امشب تمام
  بــو كــه از عنفــي كنــد در تــو نگــاه
  هــر كســي را از رهــي ديگــر برنــد 

  

  امشـــب تـــرك كـــن كلّـــي نمـــاز«گفـــت   
ــام،     ــد پيـ ــي آيـ ــت نمـ ــر از لطفـ ــا گـ   تـ
ــت راه   ــت نيسـ ــه لطفـ ــدارم كـ ــه پنـ   زانكـ
ــد  ــد و گـــه از ســـر برنـ ــاي آرنـ ــه ز پـ   گـ

  )2277 -2274: 1386عطار، (                   
القضات، (عين» كردند. اثبات مختلف نام دو را او لاجرم، بود او ارادت از همه ذلّ و عزّ« گويد: مي هايش نامه در القضات عين

است،  آدمي زندگي در كه واسطة خير و شريّبه اين نكته اشاره دارد كه نبايد خداوند را به القضات عين كلام )1/190: ج1362
هـا  شود جز لطف نيست. انسان؛ زيرا خداوند خير محض است و هرچه از او صادر ميدصاحب دو صفت قهر و لطف خوان
شوند. عين القضات در جايي ديگر قهر و لطف الي درون، بستر دريافت قهر يا لطف ميعبرحسب ظرفيت وجودي و ميزان ت

آفتاب جامه گازر سپيد كنـد و رويـش سـياه    «خوبان و ديگري از آن بدان.  كند؛ يكي از آن الهي را به دو امر مجزا تقسيم مي
كند و اين دو اثر مختلف است و موثر يكي است؛ زيرا همان چيزي كه روي گازر سياه كند همان چيز است كه جامـه گـازر   

  )  1/180(همان: چ» را سپيد كند.
هـا  ها را لطف و ناخوشي، بلكه به عوام اختصاص دارد كه خوشيكندبندي در رابطه با سالكان حق صدق نميين تقسيما

شـود   گويد نظر او به نظر عطار كاملا نزديك مي القضات دربارة سالكان طريقت سخن ميجا كه عينخوانند. آنرا قهرالهي مي
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عزيز دوستان او پروردة  اي«آيد. دارد، محبت الهي به حساب مي كه در طلب حقيقت گام بر ميو قهر و لطف هر دو براي آن
عاقبت زير لگد فراق پست شوند... هيهـات آن هـر   لطف و قهر او باشند. هر روز هزار بار به شراب وصل مست گردند و به

را  وصال و هجران القضاتعين )1/ج413(همان:  »هزار قهر است و از پس هر راحتي هزار شراب زهر است. صد سبب لطفي
(لطف)  بيند كه در خواست وصالداند و كمال عاشق را در خواست هجران (قهر) چنان ميوق ميدو اثر از قهر و لطف معش

كند تا به تبيين اين معني بپردازد كه لطف خداوند القضات در باب عشق، بر هجران بيش از وصال تأكيد ميرو عينهمينو از
ه عاشق گردي پس تعزر كار بيني تـا در وصـال همـه    چندان ك« وصالش. در كه است نهفته معشوق از همان اندازه در هجران

عاشق باشي و در فراق همه شوق. پس چندان دولت آن عشق بر تو تابد كه نه از وصال تو را شادي آيد و نه از فـراق تـو را   
-كـه رسـم عـين   باره و گذر سريع از مبحث عشـق چنـان  (همان) عدم توضيح دراين» رنج روي نمايد. يك نقطة درد گردي.

همان نقطة تعادلي است كه عاشق را آموختة لطف » درد«كند، اما كليدواژة مقصود را اندكي دشوار مي دريافت قضات است،ال
نامه نيز نه تنها لزوم شود. در مصيبتافزوده مي آن شدت بر طريقت پايان تا و سازد مي معشوق هجران و قهر الهي در وصال و

  بينيم: شويم سالك را دردمندتر ميشود، بلكه هرچه به پايان طريقت نزديك ميده ميدردمندي توأم با قهر و لطف الهي دي
گر شراب لطف او خواهي به جام           

  كه تا اين نبـودت، آن نبـودت  زان
                

  قطع كـن وادي قهـر او تمـام     
  بي بلا و درد درمـان نبـودت  

  )1500 -1499: 1386(عطار، 
كه لطف و قهر خداوند پيوسته بايد باشد تا بنده در اعتدالي مداوم در مسـير كمـال   ت نامه، ضمن تأييد اينعطار در مصيب

گونـه  گويد قهر خداوند به اندازة لطف او براي سير سالك ضروري است. همـان آورد كه ميحركت كند، سخن كاملي را مي
مقام لطف و قهر خداوند دقيقاً در راستاي عنايـت الهـي اسـت و     درد، درماني نخواهد بود، بي قهر، لطفي نخواهد بود.كه بي

القضات در معني توأمان بودن ايـن دو صـفت بـر لـزوم دردمنـدي      رساند. عينسالك را نهايت دردمندي به كمال سلوك مي
ي او يكـي  بينـد، هـردو بـرا   كند كه چون عاشق در برابر قهر و لطف تنها عشق مطلـق را مـي  سالك در راه معشوق اشاره مي

در عشق جفا بايد و وفا بايد تا عاشق پختة قهر و لطف معشوق گردد و اگرنه، خام بود و از او چيزي برنخيـزد و  «نمايد،  مي
  خبري:اگر دشنام دوست به از آفرين ديگران نداني، هنوز از راه عشق بي

تر از وفاي دگران                                  هجران تو خوش
  

  »ر شدنت به از رضاي دگرانمنك  
  )445/ 2،ج1362القضات، (عين

 صبري در راه عشق  . لزوم صبر و بي7.2

است كه در كتب عرفـاني بـراي آن   » صبر«هاي عرفاني بر اهميت آن بسيار تأكيد شده يكي از صفات مهمي كه در آموزه
هركه ملازمت كند بر درگاه مولي، بعد «است: آمده الاولياءتذكرهدر  براي نمونه اند. كرده ذكر انواع مختلف و تعاريف متعددي

  )563: 1356 (عطار،» به خداي، بعد از صبر چه بود جز وصول به حق؟ كند رباز ملازمت چه بود جز در گشادن؟ و هركه ص
نيت بيشـتري دارد. ابونصـر   القضات و مصيبت نامه عيعين هايدر نامه» صبر نامحمود«و » صبر محمود«از ميان انواع صبر 

آورد كه چون از جنيـد معنـاي صـبر را پرسـيدند، چنـين پاسـخ گفـت:        سراج براي نماياندن صبر محمود سخني از جنيد مي
) و در بيان صبر نامحمود سخني از شبلي 103: 1382(سراج طوسي، » ها.كشيدن سختي براي خدا تا پايان روزگار ناخوشي«

تر است؟ گفت: صبر در خدا. مرد گفـت: نـه.   كدام صبر، صابران را سنگين«ردي او را ديد و پرسيد: كند كه چون مرا بيان مي
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گفت: صبر براي خدا. گفت: نه. پس گفت: صبر با خدا.گفت: نه. شبلي خشمگين شد و گفت: واي بـر تـو پـس چـه؟ مـرد      
  (همان).» گفت: صبر از خدا، شبلي فريادي كشيد كه جانش در آستانه نابودي قرار گرفت

قرار نبودن، صبر نـامحمود اسـت   نامه هر دو نوع صبر وجود دارد. صبوري عاشق از معشوق و بر درد فراق بيدر مصيبت
نصيب خواهد كرد. به همين دليل عاشق حقيقي تا زماني كه بـه معشـوق نرسـد آرام و قـرار     كه عاشق را از معرفت عشق بي

قراري از معشوق كه در كمـال خـويش منجـر بـه     صبري و بيالت سي و دوم به نهايت بيندارد. عطار در حكايت دوم از مق
  كند:  شود، اشاره ميفناي عاشق مي

  شرط معشوقي چو بشنودي تمـام 
  صـبري بـود   عاشق، آن بهتر كه بي

  ور بود در عشق يك ساعت صبور 
  

  صــبري مــدام شــرط عاشــق چيســت؟ بــي     
  دل چـــو بـــرق و ديـــده چـــون ابـــري بـــود 

  عاشــــق، هســـت از معشــــوق دور نيســـت  
  )5057-5055:  1386(عطار،                         

هاي راه و همواره در مقام تسليم بودن، صبر محمود و مورد تأكيد پيـر اسـت كـه لازمـة سـلوك      اما صبر كردن بر سختي
م مصـيبت نامـه، نـوح همچـون     اكشاند. در مقالت سيشود و سالك را تحت عنايت حق به سراپردة وحدت ميمحسوب مي

  خواند:چنان جويندة حق است، سالك را به مقام صبر فراميپيري كه در مقام تقرب قرار دارد اما هم
  قـرار نوحـه گـر   اي بـي «نوح گفـت  

ــزار  ــالي هـ ــك زدم در راه او سـ   تـ
  زخم خوردم روز و شب عمري دراز 
  تو بدين زودي بدان در چـون رسـي   

ــر  ــد تــو را ناچــار ك   د صــبر مــي باي
                  

ــر     ــن نگـ ــم و در مـ ــم از هـ ــن چشـ ــاز كـ   بـ
ــارم كنــــار     ــا كــــه داد از خيــــل كفّــ   تــ
ــرد بـــاز      ــه صـــد زاري در مـــن كـ ــا بـ   تـ
  وز نخســـتين پايـــه بـــر ســـر چـــون رســـي 
ــرد   ــار كــ ــن كــ ــاره ايــ ــواني چــ ــا تــ   تــ

  )5235 -5231(همان:                                  
طور گذرا بـه هـردو مفهـوم صـبر در راه عشـق اشـاره       موضوع صبر بپردازد بهكه به طور مفصل به القضات بدون آنعين

كنـد. او  رسد مانند بسياري از موضوعات ديگر عمدا از باز كردن موضوع و توضيح بيشتر خودداري مـي كند كه به نظر مي مي
ر هنگام فراق اسـت. از  گويد كه نامحمود است و در شرط عاشقي نيست و آن صبوري دبا اشارة مختصر از صبري سخن مي

در عشق بسيار مقامات است كـه  «گويد: كه ميصبري عاشق از معشوق است؛ چنانچه پسنديده و محمود است، بينظر او آن
» در آنجا شكوي و جزع مطلوب معشوق بود، نه صبر و تصبر او و اين جز عاشق نداند و نهايت عـالم عشـق هـركس ندانـد    

اگر در فراق، كمال اشتياق مرد را زير و زبر ندارد، نشان نقصان «گويد: ) و در جايي ديگر مي 2/360: ج1362القضات، (عين
هـاي  داند كه فراتـر از صـبر بـر سـختي    القضات عاشق حقيقي را در مرتبة كمال كسي مي) عين 2/418(همان: ج» عشق بود.

  تر گردد.مشتاق صبري در راه عشق نيز برسد و وجودش هردم دردمندتر وطريق عشق، به بي
  

  گيرينتيجه

در اثر مورد نظر ما مصيبت نامه چشمگير است؛ تفكراتي كه گاه  خاص طوربه و عطار آثار در القضاتردپاي تفكرات عين
القضات از امور طبيعي براي ملمـوس  شود. استفادة عينسو با تفكرات عطار است و گاه در نظريات عطار تكميل ميكاملا هم
هاي عـين   خورد. دامنة اشتراكات انديشهنامه نيز فراوان به چشم مياي است كه در اثر مصيبتهاي عرفاني نكتهآموزهساختن 

هاي مشابه براي ملموس ساختن مفـاهيم متعـالي و   القضات و عطار بسيار فراتر از كاربردهاي مشترك از طبيعت و شخصيت



 1396 بهار ،بيست و دو، شمارة هفتم، سال مطالعات زبان و ادبيات غناييتخصصي  -فصلنامة علمي /20

 

نامه عطار و نتايج بـه دسـت   هاي عين القضات و مصيبتاست. بررسي نامهاخلاقي، در محتواي آثارشان  -هاي عرفانيآموزه
هـاي  اند و بـا وجـود ديـدگاه   دهد كه اين دو عارف در بيان نظريات و مفاهيم متعالي بسيار به هم نزديكآمده از آن نشان مي

تـرين و اولـين    به عنوان مهم كنند كه اساس طريقت و لازمة معرفت الهي است. دردخاص خود، بر معاني مشتركي تأكيد مي
قرار عشق الهي كـرده و بـه جـادة    نامه عطار است كه سالك را بيهاي عين القضات و مصيبتمفهوم آغازين مشترك در نامه

كشاند. نقش مهمي كه دردمندي در وجود طالب حقيقت دارد، هدايت او به سوي مقصود نهايي و حيراني سـالك  طريقت مي
رسـاند و در سـاية    ي خود است كه در انتهاي مسير طريقت، سالك را به مقام اثبات و خودشناسي ميدر حد نفي وجود هست

القضات و عطار هر دو در طريق شناخت صانع، از واسطة صنع فراتـر  شود. عين اين شناخت است كه مقام وحدت پديدار مي
كننـد، دو  اي كه هردو عارف مطـرح مـي  ي نظرية ويژهدانند. در باب عنايت الهرفته و معرفت الهي را از رهگذر دل ميسر مي

  گيرد. بين و طالبِ مسير كمال، از يك جا سرچشمه ميمفهوم متضاد از قهر و لطف الهي است كه در نگاه انسان حقيقت
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